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 های تربیتی مکتب اهل بیت علیهم السلامآموزه
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 الآْفلِِین لا أُحبُِّ» یقاعده» 
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 اهمیت محاسبه نفس 
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 جیمالرّ اللعّین الله من الشیطاناعوذ ب

 بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعۀ و فی کلّ ساعۀ، ولیاًّ و حافظاً و قائداً 

 دلیلاً و عَیناً حتی تُسکنه أرضک طوَعاً و تُمتّعُه فیها طویلاً.و ناصراً و 

ی ما لام الله علیها را شفیعهخداوند متعال به آبروی امیرالمومنین فرج امام زمان را برساند و حضرت فاطمه معصومه س

 در دنیا و آخرت قرار بدهد.
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 :خلاصه جلسه اول 

  :بود و عرض کردیم که لیهم السلامبیت عهای تربیتی مکتب اهل سخن ما در باب آموزه

  .های آن در مسیر کمال شکوفا شودبه نحوی که تمام قابلیت ؛تربیت به معنای این است که چیزی را پرورش بدهیم

 : ؟ چونلیهم السلامهای تربیتی مکتب اهل بیت عآموزهچرا 

 کند.های انسان در مکاتب مختلف فرق مینگاه به قابلیت .1

  .شده است ، تعبیرات مختلفیمال در مکاتب مختلفک. از 2

انسان اند و  معنوی پنداشتهبعضی او را یک موجود منحصراً .اندا موجودی تک بعدی و مادی انگاشتهبعضی انسان ر

  .اندرا به سمت رهُبانیت کشانده

به  های خودشپروردگار متعال در قرآن و در فرمایشات حجت ،کنیمهای دینی نگاه میاما وقتی که به دین و آموزه

داده است و انسان را  هدایت و رشد و ترقی انسان به اوی را برای های، و برنامهکرده استتوجه تمام جوانب انسانی 

  (56)ذاریات/ «.بُدُونمَا خلََقْتُ الْجِنَّ واَلْإِنْسَ إِلاَّ لیَِعْ وَ»: فرمایدبه سمتی رسانده است که خداوند متعال می

که در مسیر عبودیت  ام، این استام و شما را برای آن آفریدهیر کشیدهای که من برای رشد و ترقی شما به تصوآن قلّه

  .قدم بردارید

کنند که با وجود این همه ند و اعتراف میاقی تمامشان دستشان را بالا گرفتهبینیم جوامع غربی و شرامروز می و

داریم به پرتگاه و به روز ما در حال انحطاط هستیم و  اما روز ،ی انسان اتفاق افتاده استهایی که در زندگپیشرفت

یعنی تبدیل به حیواناتی شدیم  ؛کشاندانسانیت را به هلاکت می ،نداشککه انسان را به هلاکت میشویم جایی نزدیک می

 تبدیل شدیم. ی متحرک هان، یا به ماشیبلند شویم ،بنشینیم ،که فقط بدویم

  !فرماید این است که خودت را فراموش کردیخداوند متعال می ،علتی که انسان به اینجا رسیده است

 فأََنسَْاهمُْ کُونُوا کاَلَّذیِنَ نَسوُا اللهَلَا تَ وَ» :فرمایدخداوند متعال می ؟وش کندفرامشود که انسان خودش را و چه باعث می

 (19)حشر/ «.أَنْفُسهَُمْ

و وقتی  .کنیخودت را فراموش می ،این جاده که تهِ! فراموش کردن خدا مسیری است راموش کردیدا را فچون خد

رسد کار به جایی می .رییگخودت را با حیوان اشتباه می ری.گیت را با ماشین اشتباه می، خودخودت را فراموش کنی

چون حیوان  .شویاز حیوان هم بدتر می . (179)اعراف/« أَضَلّ. هُمْ بلَْ کاَلْأَنْعَامِ ئِکَأُولَ»، رسیوانیت هم نمیکه به حی

  .انسان باشی و در این جایگاه توقف کردی ،توانستی حیوان نباشیتو می ، امااند حیوان نباشدتونمی
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جوانب مختلف انسان های خودش به ما نشان داده است و به تمام خداوند متعال این مسیر تربیتی را توسط حجت

  .توجه کرده است

 .را بررسی خواهیم کرد شودهایی که موجب رشد و ترقی ما می، آموزهالله در این سلسله مباحثءشاو ان

 

 :جلسه دوم 

 قدم اول تربیت: خودسازی 

بود و گفتیم قبل از اینکه من بخواهم دیگران را  لیهم السلامهای تربیتی مکتب اهل بیت ععرض ما در باب آموزه

 که خودم را تربیت کنم.قدم اول این است  ،تربیت کنم

 ( 6)تحریم/ «.قُوا أَنفُْسَکمُْ وَ أهَْلیِکُمْ ناراً یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا»: فرمایدخداوند متعال در سوره تحریم می

کردار چون نیم ،و دو صد گفته .اصلاح کنم من باید خودم را ام بپردازم،به دیگران و به خانواده بخواهمه قبل از اینک

  «.اسِ بِغیَرِ اَلسنَِتکُِمدعُاةَ النّ کونوا»نیست. 

 ،کندرا ایفا می نقش اساسی ،اما در حقیقت آن چیزی که در تربیت .سخن بگوییم و عادت ما این است که سخن برانیم

  .رفتار ماست

تا بتوانم روی دیگران هم اثر بگذارم و دیگران را هم به سمت  ،شده باشم. خودم تربیتلذا من باید از خودم آغاز کنم

 .هدایت و دور شدن از خذلان و آتش جهنم رهنمون باشم

  «.فَلیَْبْدَأ بتَِعْلیمِ نَفْسِهِ قبَْلَ تَعْلیمِ غَیْرِهِ ،مَنْ نصََبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ إماماً» :فرمودند علیهلام الله حضرت مولانا امیرالمومنین س

 .کسی که مدیر است .کسی که پیشواست . یعنیامام به معنای امام معصوم نیست) باشد، خواهد امام دیگرانکسی که می

 پیشوا و، هر کجا که هست .در مغازه خودش ،در کارگاه خودش ،کسی که مسئولیتی دارد .مدیر خانه خودش است

  .باید از خودش شروع کند ،دیگران را تربیت کند ،قبل از اینکه بخواهد دیگران را آموزش دهد (،مدیر است

 ( 105)مائده/ «.هَا الَّذیِنَ آمَنُوا عَلَیکُْمْ أَنْفسَُکُمْیَا أَیُّ»: فرمایدمیلذا خداوند متعال 

  .یت کنخودت را ترب !بر تو باد خودت

  :فرمودند الله علیه لامامیرالمومنین س

 وَ داَؤُکَ مِنْکَ وَ ماَ تَنظْرُُ/  دَوَاؤُکَ فیِکَ وَ مَا تَشعُْرُ

 .وَ فیِکَ انطَْوَى العَْالَمُ الْأَکبَْرُ/  صَغیِرٌ جِرْمٌ وَ تَزعم أنََّکَ
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  .دردت دست خودت است ؟گردیدنبال چی می

 .باید خودم درمان شوم ،بخواهم دیگری را درمان کنم بگویم قبل از اینکه منخواهم می ؟عرض کنمخواهم میچی 

کجای  ؟حست چیست ،آقا پرسد. میدرد مرا بفهمد ،کند تا از درون منکلی مرا بازجویی می ،پیش هر طبیبی بروم

  .پرسداز خودم می ،بفهمددرد مرا که برای این ؟کندگلویت درد می

دوای خودت ! دَوَاؤُکَ فیِک ؟خواهیدوا می ،دانیدرد خودت را می ،تو که خودت :فرمودند لیه السلامامیرالمومنین ع

یک عالم  .وَ فیِکَ انطْوََى الْعاَلمَُ الْأکَْبَرُ ؟همین هستی ،بعد فکر کردی هشتاد کیلو وزنت است .هم نزد خودت است

  .باید فکر کنی .لذا باید به خودت بپردازی .بزرگی در درون تو هست

نیمه اول  .مخواهم خودم را بسازمن می. اولینش این است ،خواهم قدم بگذارمکه من می تپس در این مسیر تربی

همسرم را چطور تربیت  .چطور تربیت کنمام را دوم این است که حالا بچه نیمه .خودسازی است ،ام سلسله عرایض

  .موارد بحث دوم شوتوانم ، نمیمخودم بپردازقبل از اینکه به . اش آن قسمت اول است. ولی پایهکنم

  ؟اولین قدم چیستبسم الله.  .خواهم خودسازی کنممن می حالا

 «.الرَّاحِلِ الیَْکَ عَزْمُ ارادَةٍ یخَْتارُکَ بِهازادِ  افْضَلَقَدْ عَلِمْتُ انَّ  الهی»: خوانیمطور میاین ،ماه رجب 27در دعای روز 

  .تصمیم بگیرم .عزم داشته باشم این است که ،باید بردارم قدمی که تریندم که اولین قدم و مهمخدایا من این را فهمی

خواهد خب نمی ،یک کسی نخواهد ، اماهای آسمانی و شرائع انبیاء بیایدهزار پیغمبر و کتاب 124شما حساب کن 

 دیگر. 

فرق من با  ؟قنا لهذالِمن باید فکر کنم که ما خُ .من باید تصمیم بگیرم .من باید عزمش را داشته باشم ،پس اولین قدم

  ؟گرگ و شغال و موجودات دیگر چیست

  !ن الله اکبرمِ ضوانٌرِ برسم که:به جایی  ،ام تا در مسیر عبودیت خدامن خلق شده

 برسم؟  ،ای که هیچ لغزشی در آن نباشدی جانانهتوانم به این تصمیم مردانهمن چطور می

 ،که بتوانم در مسیر تربیت .معلم خوبی باشم .من باید از خودم شروع کنم که بتوانم پدر خوبی باشم ،پس اولین قدم

 موفق باشم. 

 ِعزم و اراده است ،خودسازی اولین قدم.  

 .شکستم ،ده بار تصمیم گرفتمکه من  ؟من چطور به عزم و اراده برسم
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با خودم فکر کنم که خداوند متعال چه نعمتی در وجود من قرار داده  ،باید بنشینم ،برای اینکه من به عزم و اراده برسم

  ؟است

  .باید گوهر وجود خودم را بشناسمیعنی 

  «.لَم یَعرِف نفَسَهُ بعَُدَ عَن سَبیلِ النَّجاةِمَن » :فرمودند لام الله علیهحضرت امیرالمومنین س

 افتد.از راه نجات، دور می ،کسی که خودش را نشناسد

 ؟ یعنی چی ،اسدرا نشن خودش

 .خواهد؟ پفک میخواهدبچه چی می .طلاستسکه  .یک سکه ارزشمندی روی زمین افتاده است ،شما گمان کن

 .این جواهر است .این گوهر است .توانی کنیخیلی کارها میسکه تو با این  ،باباجان .داردآید این سکه را برمیمی

باید  .حداقل نسبت به این ارزشی ندارد .برای چیزی که ارزشی ندارد ؟کندیاش مرود کجا هزینهمی . امااین طلاست

  .چیزی نیست ،کسی به این بچه بفهماند خواسته تو در مقابل این سکه

بعد من به  ،این عظمت را داده است ،به ما داده است خدا این گوهر وجود راهایی هستیم که ما در حقیقت همین بچه

داده است را در  ظرفیت عمیقی که خداوند متعال به من خواهم عمر و جان و وجودم ومی ؟کنمخواهم اکتفا چی می

 خرج کنم؟ چه مسیری

 ،باید بنشینم به این فکر کنم که فلانی ،پس اولین قدم

 وَ داَؤُکَ مِنْکَ وَ ماَ تَنظْرُُ/  دَوَاؤُکَ فیِکَ وَ مَا تَشعُْرُ

 .وَ فیِکَ انطَْوَى العَْالَمُ الْأَکبَْرُ/  صَغیِرٌ جِرْمٌ وَ تَزعم أنََّکَ

دیگر آرزوهای بچگانه  ،کسی که شرافت خودش را بفهمد« .مَعْناَهُ صاَنَهُ عَنْ دَنَاءَةِ شَهْوتَِهِ وَ زُورِ منَُاه مَنْ عَرَفَ شَرَفَ»

 .شودگرفتار زنجیر شهوات و امیال نفسانی نمی .شوددیگر گرفتار دام شهوت نمی .آیدسراغش نمی

  .گویند ما را نصیحت کنمی ،بینندروند یک عالم دینی را میالان دیدید می

ما را نصیحت  ،آمدند که آقاجانمی لیهم السلامقبلا هم محضر اهل بیت ع .چه سیره خوبی است .چه رفتار خوبی است

  ؟چی کار کنم ،گفت آقاجانآمد محضر امام سجاد سلام الله علیه،  .کنید

  .(جهاد با نفس وسائل الشیعه استدر کتاب این روایت )

إنّک قد جعُِلتَ طبیبَ نفسِکَ، و بُیِّنَ لکَ الداءُ، و عُرِّفتَ آیَۀَ الصِّحَّۀِ، و دلُلِتَ على الدَّواءِ، فانظُرْ کیفَ » :حضرت فرمودند

 «.قیامُکَ على نفسِک
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  !تو خودت طبیب خودت هستی

زبانم زند. مرا زمین میام دارد نظمی. بیزندچشمم دارد مرا زمین میکه  فهممباور کنید می ،فکر کنم ،من الان بنشینم

 ،هر کسی بنشیند از خودش حساب بکشد زند.دارد مرا زمین می ام نسبت به نمازمتفاوتی. بیزنددارد مرا زمین می

 .برد به اینکه نقطه ضعف من کجاستواقعا پی می

گذاشته است و چه پتانسیلی دارد و در وجود هر موجودی  خدا چه عظمتیپس اولین قدم این است که من بفهمم که 

  .چه توانایی در وجود او هست

  .ردیگتصمیم مردانه می ،وقتی که این را فهمید

رج کند که ارزشش اش را در مسیری خ، دنبال این است که سرمایهاگر عاقل باشد ،کسی که یک سرمایه هنگفت دارد

هایی که شیطان دست ما داده وقتی من شب و روزم شده وسیله .را آتش بزند شآید پولاگر بفهمد نمی .را داشته باشد

 .بینیمش را داریم میهایغالب استفادهاما  ،گویم استفاده خوب نداردخواهم بنمی .بگذراند است که عمر ما را به بطالت

شاءالله حالا ان .کندبازی میدارد  ،کندسازی میاست، دارد خانه شف چهل سالطر .بینیمها را میحیران شدن جوان

  .ه دوره سنی استکنیم که بازی برای چعرض می ،رسید در بحث بازی فرزندانمان که

  .نفهمیدم گوهر وجود خودم را یعنی ،کنمدارم صرف چی میعمرم را دانم من نمیوقتی 

  .حالا برویم سراغ قدم بعد .این قدم اول. رمیگتصمیم مردانه می ،داردوقتی فهمیدم چه ارزشی 

 ؟خواهم خرج کنمقدم بعد این است که من این گوهر وجود را در چه مسیری می  

ه را این سک ؟خواهی چی بخری با این میحالا ،الان فهمید که خیلی ارزش دارد ،ای که بچه پیدا کرده استاین سکه

 ؟خواهی استفاده کنیدر چه مسیری می

  ؟چی ارزش دارد که عمر و جوانی من خرج آن شودببینیم  ،یک نگاهی کنیم ،بزنیم یردور و برمان یک سَ

فَلَمَّا جَنَّ علََیْهِ اللَّیلُْ » رسیدند، پرستانت ابراهیم به ستارهکه وقتی حضر ،تعبیری دارد در سوره انعامخداوند متعال یک 

حضرت ابراهیم  .کنندها سجده می. بعد دید یک عده در مقابل ستارهها را دید( شب شد، ستاره76)انعام/« کَوْکبَاً..رَأَى 

توهین به پیغمبر  .ستا اشتباه خوانند،یک عده خبری می .سوالی است .استفهامی است جمله، این «؟رَبیِّ ذَاهَ» :گفتند

  .توهین به خلیل الله است .است
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 نگفت این خدای من است! گویید این خدای من است؟ شما می ؟آیا این خداست «؟رَبیِّ ذَاقاَلَ هَ»

  ؟کو خدا ؟کو ستاره ، گفتوقتی که صبح شدفَلمََّا أَفلََ  ،حضرت ابراهیم هم صبر کرد .ستاره است دیگر ،گفتند بله

 کند را دوست ندارم. یی که افول میمن آن چیزها( 76انعام/) «.الآْفلِِین لاَ أُحبُِّ» حضرت ابراهیم گفت: نکته اینجاست:

به خودم گفتم خب حضرت ابراهیم  ،دینی مدرسه وقتی به این آیه رسیدمهای در کتاب ،تر از الان بودممن خیلی بچه

 .خدا حافظ .فی امان الله ،پرستمآقایان من ستاره نمی ،ستاره رفت ،صبح شد .پرستمتوانستند بگویند من ستاره نمیمی

  .دوست ندارم کند راآن چیزی که افول میمن  «.الآْفلِِین لَا أُحِبُّ» :ابراهیم گفتاما حضرت 

  :گفتند کهراز می ،گفتندم داشتند رمز مییهبرافهمیم حضرت االان ما می

 شدن ندارد، قابلیت دوست داشتهکندآن چیزی که افول می.  

 ؛ که ماندگار باشد.که لیاقتش را داشته باشد ،آن چیزی قابلیت دارد که تو جانت را برایش خرج کنی

  .غافل شدیمموضوع ما از این 

 «.إلَِهیِ إِنْ أَنَامتَْنِی الْغَفلَْۀُ عَنِ الاِسْتِعْداَدِ لِلِقاَئِکَ»

    توانم استعداد لقای تو را داشته باشم.  که من می فراموشانده مرا ،خدایا غفلت

  .از ما راضی شودو امام رسد که خلیفه الله کار به جایی می

اما  ،ی واجب التعظیم سلام الله علیهم اجمعینزادهامام هاین هم .اکتسابی هم هست ،ها که انتصابی نیستهمه مقام

زاده چنین برای چند امام ؟چه مقامی دارد ؟چه مقامی کسب کرده است ؟که بوده است لام الله علیهاحضرت معصومه س

که پدرش به او بگوید: فِداها دارد که اما این بانو چه عظمتی  ،فرزندان ائمه علیهم السلامجان من فدای  ؟تعبیری داریم

 اَبوها. پدرش فدای او بشود.

توانم به مقام سلمانشان توانم به این مقام برسم. اصلا من نمیگویم به این معنا نیست که منِ بیچاره میاینکه دارم می

تواند به جایی بشنوم و غبطه بخورم که حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر امام، می وتوانم ببینم هم فکر کنم. اما می

تواند تمام شیعیان را قدرتی دارد که می« .تَدخلُُ بِشَفاعَتِها شِیعَتی الجَنَّۀَ بِأجمَعِهِم»که: تواند به عظمتی برسد برسد، می

بهشت واجب  «.رِفاً بِحَقِّها فَلهَُ الجنََّۀمَن زارَها عا» ،کج کنیگردن جلوی او  این دنیا برویدر یعنی اگر  .بهشتی کند

  .داشته باشد و به زیارت او برود بر کسی که عرفان به حق این بانو شودمی

 ...زیارت کندرا  معصومه ما کسی که «.فَلَهُ الجَنَّه سلام الله علیها المعصومهمنَْ زارَ »
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یعنی این  ،را زیارت کندسلام الله علیها کسی که معصومه  .انتزاعی است ،لقب معصومه .اسمشان فاطمه کبری بوده است

یعنی فهم عظمت وجودشان و قدم برداشتن در مسیری  .های وجودییعنی استفاده از تمام پتانسیل .معصومه هستند ،بانو

  .برساند ءرا به آن حد اعلاتواند انسان که می

 

 .خودم را بفهممانسانی باید عظمت وجود  ؟رسم. چطور به تصمیم میم بگیرمیمن اول باید تصم .قدم به قدم جلو بیاییم

  .کنم آن را خرجخواهم این است که توی چه مسیری می ، قدم دوموقتی فهمیدم

  .است «الآْفِلِین لا أُحِبُّإنیّ » ،قاعده .ار استببین کدامش ماندگ .بیا دور و برت را نگاه کن

 تَنَقلُّاتِوَ  إلَِهیِ عَلمِْتُ بِاخْتِلافِ الآْثَارِ»: است که عرفهدر دعای  .دهدنشان میبه ما و خدا اصلا از قصد دارد اینها را 

 ،آیدجوانی می .شودتمام می ،آیدشب می .ماندنمی ،آیدزمستان می .رودمی ،آیدبینم پاییز میکه میخدایا این «.الْأطَْوَار

 أَنَّ مُرَادَکَ منِیِّ»: بگوییخواهی به من دانم تو میمی .فهمم که هیچ چیز ماندگار نیستاین را می رسد.بعدش پیری می

  .خواهی خودت را به من نشان بدهیمی« .ءٍکُلِّ شیَْأَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَیَّ فیِ 

فرش تکان ، آمد لب پنجرهاین دختر می .ببیندگذاشت بیاید همسرش را پدر زنش نمی ،کسی عقد کرده بود گویندمی

  .که همسرش آن پایین او را ببیند آمد، بیرون میبه بهانه فرش تکان دادن .دادمی

  ؟پرسیدند چی شده است .توی سر خودش زد .این صحنه را دید ،شدیکی از علما داشت رد می

  .با صد هزار جلوه برون آمدی که من / با صد هزار دیده تماشا کنم تو را :گفت

  .بهانه است ،فرش تکاندن .خواهد خودش را به ما نشان بدهدخدا می

  .رفتنی است ،بگوید همه چیزخواهد به ما خداوند متعال با افول هر چیزی می

  !ماندوجه الله می(. 27)الرحمن/ «.الْإکِْرَامِ وَ الجَْلاَلِ ذُو ربَِّکَ وجَْهُیَبْقىَ  وَ»

 ؟بگذاریتو عمرت را پای او  ، که ارزشش را داردوجه الله چیست 

کند آید این خانه را خراب میداند چند وقت دیگر شهرداری میای بدهد که می، به خانهآید یک عمر کار کندکسی می

  .کندنمی؟ هیچ کس چنین کاری دهدو هیچ چیز هم به او نمی

  ای برای من ندارد.چیزی بگذارم که هیچ ارزش و فایدهبر سرمایه وجودم را توانم من نمی

 فهمد؟ چطور عقل من این را می
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با بازی آیم عمر و جوانی خودم را نمی ،وقتی بفهمم .بفهمم که چی دارم .وقتی که من به گوهر وجود خودم پی ببرم

های پوشالی و وای از زیبایی ،وای ،و وای .گیردها را میوقت بعضی جوان ،بحها تا صکه شبای . بازیخرج کنم

  .کندبرای ما درست میمجازی که شیطان 

  ماند.! وجه خدا میچیست؟ وجه الله ،آن چیزی که ماندگار است

 ؟وجه الله چیست  

  ؟لَیْهِ یَتوََجَّهُ الْأَولِْیاءإِالَّذى  أَیْنَ وَجْهُ اللهِ

 در خدمت او بگذاری.ات را زندگیلذا باید  .امام زمان تویی وفرماید آخرش میخدا به ما 

 .گوید بازیگرممی .بپرس شغلت چیست ،کنندبازیگرهایی که نقش بازی می. شما از من در این لباس ،شما در این لباس

. ولی جا نقش بقالک. یجا نقش قصاب داشته باشد. یکشدنقش راننده داشته با ،توی یک فیلمحالا ممکن است 

 لام الله علیهمان این است که مرید و نوکر و خاکسار امام زمان سمن بازیگرم. یعنی همه ما نقش کلیگوید اش میته

  .بنده در این نقش ،شما در نقش مجری .کندهایمان فرق میباشیم. نقش

 مسیری است که افول ندارد ،مسیر ما مسیر نوکری است و این مسیر که هر کسی باید این را بداند.  

بین حضرت صالح و قومش اتفاق افتاده  ،کند که چهار هزار سال پیشخداوند متعال یک گفتگویی را در قرآن نقل می

  .یعنی این گفتگو خیلی مهم است .اش آورده است، کتاب آسمانیاین گفتگو را خدا در قرآن .است

! هایی؛ چه خانهخانه ساخته بودند ،ه اینها آمده بودند توی دل کوهفرماید حضرت صالح رو کرد به قوم خودش کمی

 ماَ فیِ رَکوُنَأتَُت»: حضرت صالح به آنها گفت .با تیر بزندسایه آنها را توانست دشمن نمی .شدرد می وسط آناز آب 

  ؟تمام است اینجا دیگر امنیتِفکر کردید  (146)شعراء/ «.ءَامِنِین هَهنَُا

  .شودهایتان رد میبرای خودتان بهشت درست کردید و چشمه از بین کوه (147)شعراء/ «.عُیوُن جَنَّاتٍ وَفِی »

از توی دل کوه برای خودتان ( 149و148)شعراء/ «.تنَْحِتُونَ مِنَ الْجِباَلِ بُیُوتًا فاَرِهِین وَ*  نخَْلٍ طَلعُْهَا هَضیِمٌ زُرُوعٍ وَ وَ»

  .خانه ساختید

 ؟ماندبرای شما میاما فکر کردید همه اینها  ؛اینها بد استنه که 

  .خدا حافظ ،گوییم فی امان اللهمیاینها ین است که ما با مرگ به همه ا اش تهتهِ
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 ،منهای وحی ،های امروزنسخه انسان ؟نسخه دنیا و جامعه امروزی ما چیست ،نگوییم غرب ؟لا نسخه غرب چیستحا

 ها را نزن.. اصلا این حرفشگون ندارد ،کفن نخر .اسم مرگ را نیاور .به مرگ فکر نکن گویدمی ؟منهای خدا چیست

  .رودات از بین می، زندگی و روحیهها را پارک کن. به مرگ فکر نکنقبرستان قبلی .قبرستان را بیرون شهر بساز

نه تنها مرگ را موجب افسردگی  .کنددرجه فرق می 180 لیهم السلام،بینیم فرمایش خدا و اهل بیت عاما دقیقا می

  . چرا؟داند که ما بیشتر و با سرعت بهتری به سمت هدفمان حرکت کنیمبلکه مرگ را موجب این می ،داندنمی

ولی  .زنیکنار می .روییآرام م .زنیرکاب می .آییروی و میداری با دوچرخه می ،یک موقع شما لب ساحل هستی

زنی می .از من رد شوند ،من بزنند به ،ت زمین بخورم. هر لحظه ممکن اسسابقه هستمویی من توی مگیک موقع می

  .ی تا به مقصد و مقصود خودت برسیورب

  دهدمرگ به زندگی ما جریان میباورِ  .مرگ را باور کنیمما باید.  

  «.مِنَ الطِّفلِ بِثَدىِ امُِّهِ ِ لاَبنُ أبیطالِبٍ آنَسُ باِلمَوتِ وَالله» :فرمودند لام الله علیهلذا امیرالمومنین س

همه  .سلام الله علیک یا امیرالمومنین .جان من فدای فرمایشات شما یا امیرالمومنین !الله اکبر .ببینید چه مقامی است

سازی بدل توانندرا نمی ی امیرالمومنین، والله قسم یک جملههمه اندیشمندان عالم را جمع کنید ،عالم امکان را جمع کنید

امروز دور و بر امیرالمومنین  وای، وای، وای، منم! که ،تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ مظلومیت مولا .کنند

  .دانیمکه قدر نمیسلام الله علیه مایی هستیم 

 تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟  / الفلواتِ تَهیمُ فیِ المصانِعَ رکَباً سَلِ

 .ندانی این معنی / که اهل بادیه دانند قدر آب فرات ،تو در کنار فراتی

  «. ِ لاَبنُ أبیطالِبٍ آنَسُ بِالمَوتِ مِنَ الطِّفلِ بثَِدىِ امُِّهِوَالله» فرمودند: لام الله علیهامیرالمومنین س

 .سینه مادر است ،شودبا اولین چیزی که آشنا می ،کندرا باز می شچشم ،طفل .ببین چیست ،برو توی دل این جمله

چقدر این بچه  .داندن میهمه زندگی خودش را وابسته به آ ؟سینه مادر زند برایبال بال می ،دقت کردی بچه کوچک

 ،بیش از این ،طالبعلی ابن ابی منِ ،فرمودند به خدا قسماُنس با سینه مادر دارد؛ چون از روز اول با آن بوده است. 

  .نس دارمبا مرگ اُ

 رسم از مرگ؟ بعد من بت
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من باید شود که بدانم مرگ باعث می .رفتنی است ،همه چیز .خداحافظی است ،شود که بدانم همه چیزمرگ باعث می

  .باشد و آن وجه الله استماندگار به سمت چیزی حرکت کنم که برای من 

  .حجت خداست .استامام  ؟وجه الله چیست

 دارید.اختلاف با هم اش این است که ، تههر کسی را شما پیدا کنید ،توی عالم رفاقت ،به خدا قسم

کدام ماندگار  ؟رسدآنجا چه کسی به داد من می .کنداش فرار می، مادر از بچهبرادر از برادر ،شودروز قیامت که می

  .حجت الله ماندگار است ؟است

گزاری امام خدمت چیزی غیرِ صرفِ رادم گوهر وجو که حیف استخودم به اینجا برسم  باید مناول  ،لذا توی تربیت

  .کنم لیه السلامعزمان 

لیه امروز نگاه نکنید روز مظلومیت امام زمان ع .دیگران هستند ،ما نباشیم هم که قحطی نوکر نیامده.دور و برش و 

  !او دارم من نیاز به یاری .گزار ایشان قرار داده استملائکه را خدمت ،خداوند متعال السلام است.

 

 محاسبه نفس: 

 که من: تا اینجا آمدیم

  .گرفتمبه خودسازی تصمیم  .1

  گوهر وجودم را شناختم. .2

  .خرجش کنم یمسیر فهمیدم که باید در چه .3

 .سفت کن داریم ،ل کنهی شُما توی زندگیمان، اما 

گویند شرط می ،یک موقع چند تا رفیق هستند .نکته بسیار مهم و ضروری این است که شاید ما هم از آن غفلت کردیم

گویند می لیهم السلاماهل بیت ع .قوانین دارند سرییک ،هر گروهی برای خودشان .رفاقت با ما مثلا فلان نکته است

  .و الا فی امان الله ،باید رعایت کند سری نکات رایک ،خواهد خودش را از ما بداندمیکسی که 

 «.یحَُاسبِْ نَفْسَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍلیَْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ » :یکی از اینها این است

  .از ما نیست کسی که هر روز از خودش حساب نکشد
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او  .کندچه سودی می .اندازدچطور مشتری راه می .کندچطور مشتری جذب میببین  ،بازارفلانی توی  گویندالان می

 ؟ کسی کهدانی کیستها میرین زرنگتزرنگ «.مَن حاسَبَ نَفْسَهُأکْیَسُ الکَیِّسِینَ » :ولی مولا فرمودند .زرنگ است

  .کشدحساب خودش را میکه زرنگ است  او .گذارد حسابش تلنبار شودنمی

  .خودت فکر کن ،ایرهقبل از اینکه دیگران بیایند بگویند چه کا «.قبَلَ أنْ تحُاسبَوا حاسِبوا»

آیا نماز  ،امروز از صبح که بیدار شدم .نمازم چطور بود ،ها بنشینیم حساب کنیمما باید شب .ما باید به اینجا برسیم

گر نفرمودند اهل م .از کوره در رفتم یا نرفتم .بود اخلاق من چطور .اول وقت خواندم .چطور خواندم .صبح خواندم

چطور زبانم  .بودچطور  محق الناس .اش استترین شما نزد زن و بچهاخلاقکه بهترین شما خوش لیهم السلامبیت ع

 .نظم من چطور بود .کیفیت اعمالم چطور بود .اخلاصم چطور بود .چشمم چطور بود دهد بر باد(.)که سر سبز می بود

 .به خودم نمره بدهم ،اینها را بنویسم

 ؟ اش چیستفایده 

الهی گویم: می .خوردتلنگری به من می .امروز خراب کردم ،بینم وایکنم میاین است که نگاه میاش کمترین فایده

  .خرمگوید همین استغفارت را من میخدا می .خدا مهربان است .أتَُوبُ إِلیَْکوَ  أَسْتَغْفرُِکَ

شب امام زمانم  . دعای نصفتو کمکم کردی ،من که این کاره نیستم یاخدا .لک شکراً گویم:. میخوب بودم ،یا نه

 تمُلَئِن شکََر» ،گزاری کردیاز من سپاس ،فهیم بودی گوید انقدر تومیهم خدا  .خدا دستت درد نکند .کمکم کرد

  .قدم برداری کنم که در مسیر منمن فردا هم کمکت می .دهممن بیشتر به تو می( 7)ابراهیم/ «لَأزَِیدنََّکُم.

 دارممحاسبه نفس این است که من هر لحظه به سمت رضایت حجت الله قدم برمی فایده.  

  .خواهم از خودم حساب بکشمزنم که من امشب میخودم تلنگر میهی به و در طول روز هم 

 .لذا مراقب اعمال خودم خواهم بود

  .مشارطه یعنی من با خودم شرط کنم .شارطه باشدباید مُ قبل از محاسبه،گویند می : علمای اخلاقنکته مهم

 .اینها لسان روایی دارد .مراقبههم این وسط  .محاسبه ،آخر است. مشارطه ،اول

  !کنمبا امامم باید شرط  ؟مشارطه را من با چه کسی شرط کنم

  .دهیمما پاسخ تو را می ،اسم ما اهل بیت را بیاور ،تو لبت را تکان بده «.الجَْوَابَ یأَْتِیکفَإِنَّ  شَفتَیَْکَحرَِّکْ »
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  ؟چه کنم ،کنملذا اول صبحی که آغاز می

 .داریم به غیر از تو کسنما که  ،یا صاحب الزمان .کمکم کن که امروزم روز خوبی باشد ،الزمانبنویسم که یا صاحب 

لیاقت  (،به دعای مخاطبین گرامی)مخاطب ما و حقیر  ،یعنی اگر امروز .قدم عملی است ،کنماینهایی که دارم عرض می

 «. اللَّهِ تطَمَْئِنُّ الْقُلوُبأَلاَ بذِِکرِْ»چون  .کنمش پیدا میآرام .چشمم میاز فردا تغییر را در زندگی خود ،بر این کار پیدا کنم

 ( 28)رعد/

  .ر الله استذک ،کندآن چیزی که دل را آرام می

  « ذکرُ الله.نحنُ» :فرمودند ؟ذکر الله چیست

 لیه السلامعصر عستعانت از امام شروع شود و درخواست اِ لیه السلامامام عصر ع ایبر نویسیعریضه روزی که بابعد 

نسبت به درخواست  هستندتفاوت آقا بی ،کمکم کن روز خوبی داشته باشم ،گمان کردید کسی بگوید یابن الحسن ،باشد

 !مَا هَکَذَا الظَّنُّ بِک؟ او

  .قطعا روز او را خواهد ساخت لیه السلام،دعای امام زمان ع .کرمین استالاَ کرمُاَ

 . و در طول روز هم مراقبه کند

بینم آیا نم میکمرحله بعدش من نگاه می .از کلاس اول است ،در نهایت این محاسبه نفس از اولی که شروع میشود

 ل بستم یا نبستم؟ امروز به غیر خدا د

  .دست شما را گرفت لیهم السلامچطور فرمایشات اهل بیت ع ،پله ،بینی پلهنی میکمیکم شما نگاه کم

 ،توانم پدر خوبی برای فرزندممی .توانم موثر باشمدر محیطم می ،بخواهم یا نخواهم ،بعد وقتی که خودم را ساختم

  .س علی هذا باشممدیر خوبی برای زیردستانم و قِ ،فرزند خوبی برای پدر و مادرم

 

 من در تماشایت ،تن مضطرب ،در قبض جان ،خوش آن ساعت که بر بالین خویشم باشی و باشد اجل

 میرم خوبیعجب می ،میرمبینم تو را آخر / همان وقتی که مییی و از نزدیک میآیقین دارم که می

 

 

 ک الفرجل لولیّاللهم عجّ
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